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«هسل» براي حضور 
در جشنواره هاي داخلي و خارجي 

آماده مي شود
فیلم داستاني «هســل» به کارگرداني هیلا اکراني  �

بــه پایان مراحل فیلم برداري رســید و در حال حاضر 
مراحل فني را به ســرعت پشــت ســر مي گذارد تا با 
توجه بــه موضوع  خاصــش، خود را بــراي حضور 
در جشــنواره هاي خارجي و داخلــي آماده کند. هیلا 
اکراني که پس از سال ها بازیگري با هسل پا به دنیاي 
کارگرداني گذاشــته است، اولین تجربه کارگرداني اش 
را ارزشــمند و قابل اعتنا مي داند و متذکر شده است: 
هســل، چه به لحاظ قصــه و چه ســاخت و تجربه 
کارگرداني یك اتفاق است. هسل که به معناي مرداب 
است، درباره خواننده اي است که یك اتفاق، موسیقي 
آن روي دیگر زندگي اش را برایش مي نوازد... . مرتضي 
رضایــي، حمیدرضا ساســاني، ماهرخ کریمــي، بیتا 
علیمحمدي، سارا خیشه زار و طاها رحیمي، با حضور 

هیلا اکراني در این فیلم ایفای نقش می کنند.

«کیارستمی و عصای گمشده»
 در سالتو  برگزیده شد

محمودرضــا ثانــی کارگــردان و بهروز نشــان  �
تهیه کننده فیلم بلند «کیارستمی و عصای گمشده» 
در جدیدتریــن حضور بین المللی خود توانســتند با 
رأی هیئت  داوران، عنوان بهترین فیلم بلند مســتند 
جشــنواره فیلم های مستقل ســالتو در اروگوئه را به 
خــود اختصاص دهنــد.  فیلم بلند «کیارســتمی و 
عصای گمشــده»، آخرین ســاخته محمودرضا ثانی 
علاوه بر حضور در جشنواره فیلم های مستقل سالتو، 
پیش از این در جشــنواره های اوراســیا در روســیه، 
کوهستان ســبز و تندیس طلایی در آمریکا روی پرده 
رفته و موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره 
تندیس طلایی نیز شــده اســت. فیلم «کیارستمی و 
عصای گمشــده» به مدت زمان ۹۰ دقیقه، روایتی از 
نوع نگاه کیارســتمی به زندگی و سینماست که ثانی 
در مدت چهار سال و زمانی که کیارستمی کارگاه های 
آموزشی سینمایی در اسپانیا و کلمبیا برگزار می کرد، 
تــلاش کرده بینش یک مؤلف، دیــدگاه و جهان بینی 
وی را به تصویر بکشــد. محمودرضــا ثانی پیش از 
ساخت مســتند بلند «کیارستمی و عصای گمشده»، 
کتاب «عباس کیارســتمی و درس هایی از ســینما» 
را تألیــف کرده کــه این کتاب بــه زبان های مختلف 
ترجمه و در ایران و آمریکا چاپ و توزیع  شــده است. 
چهارمین جشنواره فیلم مستقل «سالتو» از ۲۲ تا ۲۶ 

مهرماه در کشور اروگوئه برگزار شد. 

محمد صالح زهی درگذشت
درگذشــت اســتاد صالح زهی معلم، شاعر و  �

پژوهشــگر تاریخ، فرهنگ (زبــان، ادبیات و هنر)، 
از پیش کسوتان پژوهشــگری فرهنگی، به یادمان 
آورده کــه جامعه علمــی و فرهنگی ما به حدی 
از بلوغ نرســیده است که شــخصیت های علمی 
و فرهنگــی را قبــل از اینکــه از دســت برونــد، 
بشناســیم و احتــرام شایســته آنــان را به عنوان 
وظیفــه تقدیــم کنیم.محمد صالح زهی از نســل 
اول تحصیل کردگان و از کســانی بــود که بعد از 
اســقرار دولت مرکزی به دبســتانی وارد شــد که 
نظام جدید آموزشــی را در بلوچستان با حمایت 
ارتش راه اندازی کرد. دانش آموزان محدود بودند، 
در حد کمتر از یک کلاس ولی همان چند نفر الگو 
شدند و اولین کارمندان دولت. زنده یاد صالح زهی 
آخرین بازمانده از آن نســل بــود و دیگران قبل از 
او به دیدار حق شــتافته بودند. همچنین زنده یاد 
گل محمد صالح زهی در دومین کنگره شعر پیامبر 
مهربانــی در زاهدان به عنوان محقق و نویســنده 

برجسته استانی مورد تجلیل قرار گرفت.
احمدعلــی موهبتــی، اســتاندار سیســتان و 
بلوچستان، در پیامی درگذشــت استاد گل محمد 
صالح زهی را تسلیت گفت. او نوشت: «درگذشت 
اســتاد گل محمد صالح زهی، شــاعر، نویســنده، 
گوینــده رادیو، مورخ و پژوهشــگر بزرگ اســتان، 
موجب تأســف و تأثر فــراوان این جانــب گردید. 
رحلــت این هنرمنــد نامدار اســتان را به جامعه 
فرهنگ و هنر و مردم استان سیستان و بلوچستان 
و خانواده مکرم ایشــان تســلیت عرض می کنم و 
ضمــن آرزوی صبوری و شــکیبایی برای فرزندان 
و بازماندگان آن اســتاد گران ســنگ، برای ایشــان 

آمرزش و غفران الهی مسئلت دارم.»
حســین مســگرانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســلامی سیســتان و بلوچســتان نیز در پیامی به 
مناســبت درگذشــت اســتاد صالح زهی نوشت: 
«خبر درگذشت اســتاد صالح زهی، از نویسندگان 
و محققین پیش کســوت استان، موجب تأثر و تألم 
شــد. فقدان آن نیک مرد فرهنگــی، برای جامعه 
ادبی اســتان ضایعه ای است جبران ناپذیر و غمی 
گــران. آثار پرمایه او همواره به یادگار خواهد ماند 
و نامــش را در تاریــخ فرهنگ و ادب سیســتان و 
بلوچستان، زنده و جاوید خواهد داشت. این جانب 
ضمن همدردی با خانواده، دوســتان و آشــنایان 
آن زنده یــاد، این ضایعه را به اهالی فرهنگ و هنر 
اســتان تســلیت می گویم. خدایش او را در جوار 
رحمت خویش قرین نعمتی ابدی سازد که بایسته 

چنین رفعتی است».
محمود کردســتانی، مدیر کل صداوســیمای 
سیستان و بلوچســتان نیز در پیامی درگذشت این 

استاد پیش کسوت را تسلیت گفت.

 زیر آسمان فیروزه اى

«خانه پدری» 
بعد از ۱۰ سال رفع توقیف شد

شــرق: «خانه پــدری» بعد از ۱۰ ســال توقیف، از  �
اول آبان ماه اکران می شــود. شــاید همین یک جمله 
بــرای بســیاری از علاقه منــدان ســینما، خصوصــا 
ســینمای کیانوش عیاری در تمام ۱۰ ســال گذشــته، 
کمی کلیشــه ای به نظر برسد، اما قطعا گذر از تمامی 
موانعی که منجر به توقیف فیلم شــده بود کار آسانی 
نبود و اکران فیلمی که به نظر می رســید رنگ پرده را 
نبیند، خبر مســرت بخش این روزهای ســینمای ایران 
است. نخســتین بار در جشنواره ســی ودوم فیلم فجر 
بود که بســیاری برای نخســتین بار خانه پدری عیاری 
را دیدند؛ فیلمــی که در همان نمایش اول تحســین 
بسیاری از اهالی سینما، منتقدان و مخاطبان را در پی 
داشــت. موج رضایتمندی مخاطبان جشــنواره فیلم 
فجر به گوش بسیاری که نخســتین اکران این فیلم را 
از دســت داده بودند رسید و خانه پدری برای عده ای، 
از فیلم های کنجکاوی برانگیز اکران بود. در میانه های 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر، برخی درباره چگونگی 
اکران این فیلم نوشــتند و اماواگرهایی که این فیلم در 
اکران خواهد داشــت. شــایعات توقیف فیلم به مرور 
رنگ حقیقت به خود گرفت و فیلم خانه پدری رســما 
یکی از فیلم های توقیفی ســینمای ایران لقب گرفت. 
تلاش های کیانوش عیاری برای رفع سوءتفاهم ها برای 
نمایش عمومی فیلمش به نتیجه نرسید و حرف بر سر 
جرح وتعدیل های اساسی تا رسیدن به اکران عمومی 
بود. ۵ دی ماه سال ۹۳ خانه پدری تنها در چند سانس 
و ســالن محدود نمایش داده شــد و موج اســتقبال 
از فیلم آن قــدر زیاد بود که فیلم در ســاعات ابتدایی 
می توانست سانس های فوق العاده ای به مخاطبانش 
اختصاص بدهد، اما ادامه نمایش فیلم غیرممکن بود 
و تلاش هــای طولانی مدت فیلم بی حاصل. بعد از آن 
نوبــت به اکران فیلم در گروه ســینمایی هنر و تجربه 
رســید تا با شــروطی خانه پدری عیاری را اکران کند، 
اما پاســخی از جانب عیاری تکلیف فیلم را مشخص 
کرد. عیاری در گفت وگو با مهر در پاسخ به این پرسش 
کــه فیلم مجوز اکــران در گروه هنــر و تجربه را دارد، 
گفت: «من این فیلــم را در گروه «هنر و تجربه» اکران 
نمی کنم، زیرا معتقــدم «خانه پدری» باید فراگیر دیده 
شــود و برایم معنی ندارد که فقــط در تهران و برخی 
شهرستان ها، آن هم در سالن ها و سانس های محدود 
روی پرده بــرود. چرا باید مردم دیگر شهرســتان های 
فاقــد گروه «هنر و تجربه» در قرنطینه فرض شــوند و 
امکان تماشــای تعدادی از فیلم ها را که در این گروه 
به اکران می رسند از دســت بدهند. اعلام کرده اند اگر 
صحنه مربوط به قتل در زیرزمین از فیلم حذف شــود،  
می توانیم آن را در ســرگروه سینمایی اکران کنیم و اگر 
حذف نشــود، محدود به گروه «هنر و تجربه» خواهد 
شــد».  او در پاسخ به اینکه اگر برای اکران در سرگروه 
برای فیلم شــرط ســنی در نظر گرفته شــود، آیا با آن 
موافقــت خواهد کرد یا خیر هم گفــت: «حتما با این 
شــرط موافقت خواهم کرد، چراکه یک روند حرفه ای 
است که در ســینمای جهان هم مرسوم است. ضمنا 
به تبلیغ فیلم هم کمک خواهــد کرد». صحبت های 
عیاری و اصرار و مقاومتش بر اینکه فیلم به ســلامت 
و بــدون جرح وتعدیل های زیاد به اکران برســد تقریبا 
امیدهــا را ناامید کــرد، اما قطعا خواســته مخاطبان 
فیلــم نیز چیزی جــز این نبود که نســخه کامل خانه 
پدری را ببینند. اما خبر خوشــحال کننده برای بسیاری 
که موفق به تماشای فیلم نشدند، اکران عمومی فیلم 
از اول آبان ماه اســت و شــنیده ها حاکی از اصلاحات 
جزئی در اکران اســت.  «خانه پــدری» برنده  تندیس 
بهترین فیلــم، بهترین فیلم نامه و بهترین کارگردانی از 
هشتمین جشن انجمن منتقدان سینمایی است. مهدی 
هاشمی، شهاب حسینی، مهران رجبی، ناصر هاشمی، 
نازنین فراهانی، مینا ســاداتی، معصومه بافنده، آزاده 
موحدبشــیری، رسول سلیمیان، ستاره میرمحمد، آیناز 
آذرهوش، نگاه خاقانی، ملیکا فردوسیان، پادینا رهنما، 
مژده همرنگ، حســین فلاح، مرمــر جعفری، مهدی 
خیراللهی و معین الدین عشاقی در این فیلم سینمایی 

مقابل دوربین داریوش عیاری بازی کرده اند. 
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که علی  بهناز شیربانی: سال ها است 
مصفــا به جز بازیگــری، تهیه کنندگی 
برخی آثار ســینمایی را نیــز بر عهده  
دارد و طبیعی اســت کــه انتخاب او 
در مقــام تهیه کننــده نیــز کنجکاوی  
علاقه مندان به سینما را برمی انگیزد. 
سال گذشته پیش از برگزاری جشنواره 
فیلم فجــر بســیاری علاقه مند دیدن 
بودند که نخســتین  «مســخره باز»ی 
اثــر ســینمایی همایون غنــی زاده در 
مقــام کارگــردان بود و علــی مصفا 
تهیه کنندگی آن را برعهده داشــت و 
البته نقش کوتاهی در فیلم ایفا کرد. 
فارغ از اینکه مصفا بیشــتر خودش را 
بازیگر می داند نــه تهیه کننده، معتقد 
اســت که تهیه کنندگی برایش بیشتر 
شــکل کمک کردن بــه کارگردان های 
گفت  و گویــی  در  او  دارد.  را  جــوان 
پیش از برگزاری جشنواره سی و هفتم 
فیلــم فجر دربــاره چرایــی پذیرفتن 
مســئولیت تهیه کنندگی به «شــرق» 

گفت: «تهیه کنندگی هیچ وقت خواســت من نبوده 
و الان هم نیســت، ولی مثل اینکه قسمتم این بوده 
که همیشــه درگیر کارهایی شــوم که خیلی از من 
دور بوده اند. در این ســه، چهار سال باور کنید شاید 
هر ماه ســه، چهار تماس یا بیشتر داشتم؛ به ویژه از 
کار اولی ها که دلشــان می خواست من تهیه کننده 
کار باشــم و یک جوری این قدر پیشــنهاد داشتم که 
واقعا چاره ای نداشــتم جز اینکه یکــی را بالاخره 
قبــول کنم، وگرنــه واقعا تهیه کنندگــی در فضای 
ذهنی من نیســت. به هرحال، برای مــن به عنوان 
تهیه کننــده ملاک اولیه و اصلی بــاز هم فیلم نامه 
اســت. وقتی که قرار می شــود تهیه کننده باشــم، 
سعی می کنم چیزی که به نظرم درست می رسد به 
بهترین شکل انجام شود. سعی می کنم آن بلاهایی 
که ســر خودم می آمد سر کارگردانی که می خواهد 
فیلم اولش را بسازد، نیاید. سعی می کنم چیزهایی 
که در این ســال ها فکر می کردم یک تهیه کننده باید 
انجــام بدهد، انجام دهــم، خیلی چیزهــا کار من 
نیســت و از دیگران کمک می گیــرم، ولی از جهات 
دیگر گاهی بیشــتر از یک تهیه کننده متعارف سینما 
می توانم به کارگردان کمک کنم. این درســت است 

که فیلم سازی حداقل در ظاهر کاری دسته جمعی 
و گروهی اســت و بنا بر همراهی گروه با کارگردان 
اســت، امــا در واقعیت و به ویــژه در فیلــم اول، 
کارگردان همیشــه تنهاترین عضو گروه اســت و به 

حمایت و دلگرمی نیاز دارد».
از اکران عمومی«مســخره باز» خیلی نمی گذرد. 
فیلمی که در جشــنواره فیلم فجر توجه بسیاری را 
جلب کرد و حواشــی حضور همایــون غنی زاده در 
اختتامیه و زمان دریافت جایزه اش تا مدت ها بعد از 
برگزاری جشــنواره ادامه داشت. اما به نظر می رسد 
در مــدت کوتاهی که از اکرانش می گذرد، توانســته 
جایگاه خوبی در جدول فروش سینما به دست آورد.
اما این روزهــا غیر از «مســخره باز» که نام علی 
مصفا به عنوان تهیه کننده درآن دیده می شــود، سه 
فیلــم «مردی بدون ســایه»، «چاقی»و «ســال دوم 
دانشــکده من» در فاصله کوتاهی از هم اکران شد و 
هم زمانی اکران این ســه فیلم او را به چهره خبر ساز 

این روزها تبدیل کرده است. 
فیلم ســینمایی«چاقی» به فاصله پنج ســال از 
زمان ساخت اکران شد. آن قدر دیر که قطعا یادآوری 
آن بــرای بســیاری که ایــن فیلم را نخســتین بار در 

جشــنواره سی و ســوم فیلم فجر دیده بودند، سخت 
بــود و دلیل عدم اکــران آن در این ســال ها عجیب 
به نظر می رســید. خبر اکران فیلم بعد از پنج ســال 
غیر از مخاطبان ســینما، بازیگران و عواملش را هم 
غافلگیر کرد و علــی مصفا در گفت و گویی تصویری 
درباره این فیلم ســینمایی گفت: « شنیده ام بالاخره 
فیلم «چاقی» بعد از پنج سال اکران می شود. از این 
بابت خوشحالم و امیدوارم اکران این فیلم همراه با 
موفقیت باشــد. یاد آقای آخوندی بخیر که در تولید 
این فیلم همــراه ما بودند. دلم بــرای همه عوامل 
این فیلم تنگ شده اســت. آن قدر این فیلم را اکران 
نکردید که هم لاغر شــدم، هم ریشــم ســفید شد و 
همه موهایــم ریخت». چاقی از جملــه فیلم هایی 
بود که در نخستین نمایشش در جشنواره فیلم فجر 
نتوانست توجه منتقدان و اهالی رسانه را جلب کند 
و تاکنون در گیشه نیز موفقیت چندانی کسب نکرده 

است.
«مردی بدون ســایه»، ســاخته علیرضا رئیسیان، 
از دیگــر فیلم هایــی اســت که علی مصفــا یکی از 
نقش هــای اصلــی آن را عهده دار اســت. تازه ترین 
ساخته سینمایی رئیســیان نیز نخستین نمایشش را 

در جشــنواره ســی و هفتم فیلم فجر 
تجربه کرد و برایند نظر منتقدان از این 
فیلم چندان راضی کننده نبود. برخی 
کم رمق  فیلم نامه  سینمایی نویســان 
فیلــم را پاشــنه آشــیل آن توصیف 
کردنــد و برخی دیگر از حضور دوباره 
مصفا در کنار لیلا حاتمی نوشتند که 
برخلاف بســیاری از فیلم های موفق 
ایــن دو، این تجربه چندان چشــمگیر 
نبــوده اســت. «مردی بدون ســایه» 
بازیگرانی که معمولا  باوجود حضور 
در آثارشــان مخاطبانــی را بــا خود 
همراه می کنند، سهم زیادی از گیشه 

پاییزه سینما کسب نکرده است .
«سال دوم دانشــکده من»، دیگر 
فیلمی که سال گذشــته علی مصفا 
در جشــنواره فیلــم فجر داشــت و 
اکران  فیلم هایش  دیگــر  با  هم زمان 
شــده است، تازه ترین ســاخته رسول 
صدرعاملی مصائــب دختران جوان 
را تصویر کرده اســت. صدر عاملی در 
این فیلم نیز در کنار بازیگران چهره ســینمایی ایران 
مثل علی مصفا، ویشــکا آســایش، بابک حمیدیان، 
از چهره های جوانی که به تازگی به ســینمای ایران 
معرفی شده اند، استفاده کرده است؛ چهره هایی که 
حضورشان در این فیلم تحسین برانگیز است. «سال 
دوم دانشــکده من» نیز در رقابت با دیگر فیلم های 
اکران جدید ســینما است و فروشش به یک میلیارد 

نزدیک می شود.
علــی مصفا از جمله بازیگران بی حاشــیه ســینما 
اســت که تجربه حضور مقابــل دوربین کارگردان های 
بزرگ ســینمای ایران و حضورش در مقــام کارگردان، 
تحسین بســیاری از سینمانویسان و مخاطبان سینما را 
به همراه داشــته است. قطعا پیش از ساخت هر فیلم 
نمی توان جــواب قاطعانه ای برای میزان شکســت یا 
پیروزی فیلم متصور بود. آنچنان که مصفا هم معتقد 
اســت: «هرچقدر هم که نویســنده و کارگردان معتبر 
باشــد، به هرحال هیچ کس نمی تواند سرنوشــت فیلم 
را پیش بینی کند؛ هســتند چیزهایی که می توان با آنها 
تخمینی زد و مهم ترین آنها به نظر من فیلم  نامه است. 
در این فیلم نامه می توانســتم حدس بزنــم که اتفاق 

خوبی می افتد اگر همه چیز با هم جفت وجور شود». 

علی مصفا و انتخاب هایش
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بي سایگان معلق در خلأ:
 مردگان بی مکان و بی زمان 

ایــن مکتوب به بهانه نمایش پروژه «دور ســیب 
خــط بکش یا بي ســایه گي» بــا کیوریتــوري آیدین 
خانکشــي پور در وي گالــري، از پروژه هاي بیرون از 
دستان، نوشته شده است. این نمایش، تا ۲۶ مهر ۹۸ 
برقرار بود. این پروژه با همکاري دو گالري دستان و 
امروز اصفهان، به انجام رســیده و سومین پروژه از 

رخداد جست وجو است.
«بي سا یگي» و بي مکاني

زمینــه،  غیــاب  در  بي ســایه گي  نمایشــگاه  در 
تمرکزمــان را از مــکان ابژه به خــودش معطوف 
مي داریم. همچنان که نیاز داریم به خود و دیگري، 
فــارغ از زمینه، نظري بیندازیــم. همچنان که گاهي 
مي طلبد که از درون روزنه اي، ابژه هاي جهان مان را 

منفصل از بسترشان تشریح کنیم.
شــاید بتوان دســت کم برخي از آثار بي سایه این 
جست وجو و این دسته بندي صرفا زیبایي شناسانه را 
زاییده شــرایط حالِ حاضر خالقانش در زمانه اي که 
آدمي بیش از پیش معلق در فضا اســت، دانست؛ 
شــرایطي که به نفي یــا حذف زمینــه مي انجامد، 
همچون تلاش اراده مند شــخص بــراي پاک کردن 
ارجاعــات هویتــي اش و بازســازي فردیت خود که 
فــارغ و شــاید بهتر اســت 
از زمینه  بگوییــم منقطــع، 
این  مي شــود.  انجــام  متن 
سرعت بي سابقه جابه جایي 
در زمانه ما اســت که لزوم 
این امــر را تشــدید مي کند. 
ســرعتي که انسان این عصر 
را از درک زمینــه ابژه ناتوان 
مي کند و در نهایت با تبدیل 
به حــس بي مکاني موجب 
محوشــدن کامل زمینه ابژه 
مي شود. این حس بي مکاني 
لحظه اي  تــا  مي کند  کمک 
هم که شــده، همه زمینه ها 
در  آنچــه  پیرامــون  از  را 
پاک  هستیم  جست وجویش 
بي مکاني  حــس  این  کنیم. 
موجب مي شــود در جریان 
این خطوطِ متحــرک مدام، 
لحظه اي درنــگ کنیم و در 
بي زمانــي و بي مکانــي آن 
دیگر ســخن،  به  بنگریم.  را 
بي ســایگي ابژه هــاي امروز 
تجلــي بي ســایگي هنرمند 

امروز است. 
حالتي که در پي استیصال 
از انعکاس سایه هاي متکثر 

به دنبال ســکوت و خلوتي براي بازشناســایي خود 
ابژه اســت. شــکلي از مداقه  که فارغ از برهم کنش 

شيء و زمینه، تنها در پي مطالعه شيء است.
بــا توجه بــه تلاش رخــداد جســت وجو، براي 
کنار هم چیــدن و ایجاد طبقه بنــدي در هنر معاصر 
ایــران، در مــورد ایــن مجموعــه که حــول محور 
بي ســایگي و بي مکانــي ســامان یافته اســت باید 
خاطرنشــان کرد که بیــان زیبایي شناســانه خاص 
هر فرهنگــي از ارتباط عمیق آن با مکانش شــکل 
مي  گیــرد. در واقــع، نســبت به جریــان عمده هنر 
مــدرن ایران که در آن غالبا هنرمند براي بازســازي 
و بازشــناختِ زیبایي شناسي خاص اقلیمش، مکان 
زیســتش را زمینه آفرینش هنري خود قرار مي دهد، 
جلوه شيء - منفصل از جا و مکانش- امر متفاوتي 
اســت. در ادامه باید به دو دســته از آثار که در این 
مجموعه بــه نمایش در آمدند، اشــاره کنیم. اولي، 
یعني بي سایگي و مرگ؛ به آثار فیگورال اشاره دارد 
و دومي، بي ســایگي و تجرید، بــه بي زمان بودن آثار 

انتزاعي این مجموعه ارتباط دارد.
«بي سایگي» و مرگ

علي رغم گریز این مجموعــه  از تعیین محتوایي 
پیوند دهنده، از بدو ورود به نمایشگاهِ دور سیب خط 
بکش، با ماهي هاي مرده میرمحمد فتاحي، یکي از 
مخدوش ترین چهره هاي فرخ مهدوي، اسکلت هاي 
فسیل شــده کلثوم صالحي، گیاهان تکه تکه شــده و 
جانوران پوســت کنده امیرکســرا گلرنگ، سوژه هاي 
معلــق در خلأ نیما زارع نهنــدي، و گل هاي مهلک 
رعنــا فرنود و در یک کلام با مــرگ و ابژه هاي مرده 
مواجهیــم. ابژه هایي که براي بیان خود همه  جهان 
اطراف را حذف کرده اند، ابژه هایي تشــریح شده که 
زیر ذره بین قــاب، فارغ از متن شــان همگي در خلأ 

معلق اند و گاهي جســمیت خود را هم از دســت 
داده انــد. مانند، بدن هاي تهي و شــکل پذیر دســته 
سربازان مسخ شده اردشــیر محصص که گویي رژه 

مضحکي به سمت مرگ مي روند.
 از خود مي پرســیم چرا دورِ ســیب خط بکش؟ 
ســیب مگر نه شــانس یا خطاي زیستن در جهان و 
پیوستن با جهان است؟ دورِ سیب خط بکش، شاید 
کروکي باشــد که دور جســد مي کشیم، تا جسد را از 
باقي جهان به هم پیوسته زندگان جدا سازیم، تا تکان 
نخورد، براي آنکه معاینه اش کنیم، اثر انگشتانش را 
ثبت کنیم، هویتش را کشف کنیم، آن را تشریح کنیم 

و دلیل مرگ را در آن بیابیم.
«بي سا یگي» و تجرید

در دســته اي دیگــر، آثار مجردِ بي ســایه اي قرار 
مي گیرنــد که بي مکانــي را همراه بــا بي زماني به 
تصویر مي کشــند. فرم هاي منطقي و مهندسي شده 

علي  بهشتي یکي از اینهاست.
ترکیب بندي هایــي کــه در عیــن بدیهي بــودن، 
جست وجوهاي سرســختانه هنرمند را در فرم هاي 
مــدرن به نمایش مي گذارند که یــادآور جریان هاي 
مدرنیسم تاریخ هنر، نظیر باهاوس در جست وجوي 

فرم ناب و بي زمان هستند. 
در همان اطراف، بافت هاي لایه لایه وحید حکیم 
قرار دارند که گواه مدت ها خط کشــي کردن دقیق و 
صبورانــه را مي دهد. لایه هایي کــه گویي در طول 
زمان روي هم انباشــته شــده اند. ایــن بافت ها که 
مانند باقي آثار، درون حاشــیه اي ســفید قرار دارند، 
بیش از همه، رابطه رفت و برگشــتي ناشي از حمله 
و دفاع زمینه ســفید از بکر بودن را نشــان مي دهند. 
در گوشــه اي دیگر، به شــبکه هاي متصــل مهرداد 
پورنظرعلــي برمي خوریــم. این شــبکه ها که اتفاقا 

ســایه اي هم بر روي زمین باقي گذاشــته اند، همراه 
فرم هــاي ارگانیک نیمــا زارع نهندي هــر دو یادآور 
اتصالات زیســت جهان ما هســتند. درباره فرم هاي 
ارگانیــک نیما زارع نهندي باید گفت که این رگه هاي 
طبیعي در هیئت فرمي اســتوار -که هم زمان نوعي 
ســلطه مصنوعي قدرت را تداعي مي کنند- نمایش 
مهــرداد  در حالي کــه شــبکه هاي  داده شــده اند. 
نظرعلي نوعي میل به گریز و از هم پاشــاندن جهان 
مصنوع را بــه نمایش مي گذارند. ســر آخر باید به 
آرامش افق هاي روتکووار اشکان عبدلي اشاره کنیم 
که محبوس بودن  آنها در حاشــیه سفید یادآور آثار 

السورث کلي است.
جمع بندي

آنچــه نقطه اتصــال مجموعه بي ســایگي را از 
دیدگاه فرمي شکل مي دهد، گاهي نمایش مجسمه 
در نقاشي است و در مواردي دیگر جلوه طراحي به 
جاي نقاشي است. دومي دست کم در بخشي از آثار 
غالب هنرمندان نه همیشه؛ اما گه گاه جلوه مي کند 
و به ســختي مي توان گفت که هنرمنــد، تعمدي از 
نمایش حاشیه ســفید دور آثارش دارد. با وجود این، 
ایــن اتفــاق در گســتره هاي جغرافیایــي و تاریخي 
مشخصي تکرار بارزتري داشــته است؛ مثلا در بین 
آثار پیشــامدرن بیــش از هر نقطه دیگــر مي توانیم 
در جهــان شــرق  دور و در بین آثار چیــن و ژاپن آن 
را بازیابیــم و در بین جریان هــاي متأخر مي توان از 
طراحي هاي فیگوراتیــو تولوز لوترک تا آثار مینیمال 
ماکس بیــل، از لیتوگرافي هاي هانري ماتیس تا آثار 
سوپره ماتیســتي کازمیرمالویچ مثال زد. شاید بتوان 
در لیســت هنرمنــدان ایراني که در این دســته قرار 
مي گیرند، پرتره هاي هوشــنگ پزشک نیا و کوزه هاي 

فرهاد مشیري را هم گنجاند.
در پایان باید گفت چنانچه رخداد جست وجو در 
پــي کنار  هم  چیدن آثار هنــر معاصر ایران بر مبناي 
استراتژي جاي گیري و ترکیب بندي باشد، تنها اشاره 
به دو دســته مقابل هم، کافي نیست؛ بلکه باید در 
پــي دســته بندي هاي متنوع تري بود. این دســته ها 
مي توانــد در کنار دســته هاي شناخته شــده تري از 
هنــر نوگراي ایران نظیر خط، کویــر و فرش به فهم 
بصري ما از این آثار یاري برســاند و مســیرهاي نو و 
نارفته را نمایان کند. این طبقه بندي شــاید دست کم 
بتوانــد مبنایي بــراي تدوین یک کتــاب با موضوع 
اســتراتژي هاي بصــري در هنر معاصر ایــران قرار 
گیــرد که با آنالیز اجزاي تصویــر خوانش بصري ما 
را علمي تــر و متقن تــر مي کند. چنیــن رخدادها و 
نوشته هایي که در پي آن منتشر مي شوند، مي توانند 
راهنماي دانشــجویان این حوزه باشند و مسیرهاي 
زیبایي شناسانه هنرمندان معاصر ایراني را از منظري 

دیگر نمایان کنند.

رائیکا خورشیدیان . دکتراي پژوهش هنر


